
��� 

 

گنبد در معماری ایرانی از بازشناسی و تحلیل الگوی نهُ

 خلال متون ادبی
 

 *2رسول موسویسید ، 1اسدالله جودکی عزیزی

 

 دانشگاه مازندران ،یاسلام ةدور یشناسباستان یدکتر یشجو. دان1

 دانشگاه مازندران شناسی،باستان. دانشیار 2

 

 
 12/1395/ 18 پذيرش:                06/2/1395 دريافت:

 

  چکیده
که غیر از معرفی ظرايف زبان و ادب فارسی، متضمن  اندترين اسناد مکتوب گذشتهمنابع ادبی مهم

ويژه هنرهای کاربردی و های پژوهشی، بهکه در بازشناسی مواد مطالعاتی ديگر زمینه اندنکاتی

چندان که بايسته های معماری در پژوهش ة ادبیات و اهمیت آن،اين جنب از بسیار سودمندند. ،معماری

که  اندهای معماری گذشته با عناوينی معرفی شدهای از الگو، پارهبر همین اساس نشده؛ است، استفاده

های معماری موجود در رو، دادهبرابر نیستند. در پژوهش پیش شاناصیل و نخستین هایهرگز با نام

های چهارم تا دهم هجری، با رويکرد تطبیقی بررسی شدند و برخی از منابع ادبیِ مربوط به سده

ها و معماری( با توصیف کاخ فاتی )دادةاز پلان ابنیه با کارکرد تشري چشمگیری موجب آن، تعدادبه

ای از معماری تا الگو و کارکرد گونه شد و تلاشة ادبی( تطبیق داده ها در منابع ادبی )دادکوشک

معماری، داشتن شکل ة ويژگی عمومی اين گون دهدشود. نتايج تحقیق نشان می تشريفاتی بازشناسی

بینی های نخستین دوران اسلامی در ادبیات معماری با جهانکه در سده است بخشینهُمربع و 

اين  ةخوانده شده است. پیشین« گنبدنهُ» اند،گانه دانستههای نهُآسمان مشخصی که اين آثار را مِثالی از

بینی جهانگردد و با عنايت به میگنبد، به آپادانای هخامنشی بازيعنی نُه ،مشخصِ معماری ةگون

 معروف شده است. « بهشتهشت»های متأخر به اسلامی، در سده

                                                                                                                   
 Seyyed_rasool@yahoo.com                                                   * نويسندة مسئول مقاله                                       
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  گنبد.گرا، نهُبخش برونکلیدی: منابع ادبی، شواهد معماری، نهُ هایواژه

  مقدمه. 1

فرهنگی و گاه  ةهمراه منابع تاريخی، پیوسته گذشتمنابع ادبیِ منظوم و منثور به

های معماری و . اگر در پژوهشاندسرگذشت محصولات آن را روايت کرده

ترين اسناد را گمان يکی از مهمبی ،آسانی بگذريمشناسی از کنار اين وديعه بهباستان

از اعتبار  ،و بنابراين شناختی ازدست دادهمواد معماری و باستان در تفسیر و تحلیل

اين نیاز  ،مطالعات معماری و هنرهای کاربردی کهن ة. در حوزايمآن پژوهش کاسته

های متنوع و چشمگیری که تاکنون پژوهش باوجودِ رسد.نظر میبسیار ضروری به

معماری ايرانی انجام گرفته است، هنوز شناخت کامل و کافی از الگوهای  زمینة در

 نگرفتنِ بهره ارد. يکی از دلايل اين کمبود،ساخت برخی از آثار معماری وجود ند

از  بسیاری بی است. اين نقیصه موجب شد تا تعدادهای منابع ادفراگیر از داده

 های اُمراها و کوشکمربوط به کاخالگوهای معماری ناشناخته باقی بمانند. توصیفات 

ند که اگاه چنان دقیق در ديوان شعرای وابسته به دربار و عناصر معماری آنها

های کوشک ها وتوان با استناد به آنها تصويری از طرح کلی کاخآسانی میبه

های و عناصر گونه . گاه شاعر يا نويسنده چنان اجزاشده را مجسم کردتوصیف

شناخت کامل  در گرد آورده که« تناسب»يا « النظیرمراعات»ادبی  ةمعماری را در آراي

مار واژگان معماری ديگر، حضور پرش گذارد. از سویجا نمیترديدی به وی از الگو

هايی به نگر صورتی از استعاره يا تشبیه است، دريچهکه گاه بیا در ادبیات کهن

های نهد که در پژوهشهای معماری را فرارو میبازيافت طرح، الگو و نام گونه

شده  پژوهش حاضر سعی در روی،اينآن توجه درخوری نشده است. از معماری به

های ادبی هبا داد هاای از الگوهای معماری و اجزای ساختاری آنتا نخست پاره است

گیری از استدلال ديوان شعرا و ديگر منابع ادبی علت و پس از آن، با بهره تطبیق داده
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د. الگويی که اين نوشتار تلاش دارد تا آن را جو شووجست هاگذاری آننام

بخشی برونگراست که در جغرافیای فرهنگی ايران، بازشناسی و معرفی کند، مربع نُه

 ر در هیأت معماری تشريفاتی عرضه شده است.  صورتی فراگیبه

         

   پژوهش پیشینة .2
« گراگنبد بروننُه»( در بازيافت و تطبیق الگوی 2011) 1گمان، تلاش شهريار عدلبی

های تاريخی بازشناسی باغ و در متون تاريخی با طرح برخی از آثار معماری موجود،

 صدد انجامشبیه به آنچه اين جستار نیز در با رويکردی تاريخ بیهقیخراسان در 

(. کوشش برخی 1387)قیومی بیدهندی،  درخور توجه است ن است،دادن آ

پژوهشگران در شناسايی کارکرد و شکل ظروف کاربردی در ادبیات منظوم و منثور 

 ( Melikian-Chirvani, 1986رود )شمار مینیز تلاشی مشابه در اين زمینه به

(، 1388) 2چون شیلا بلر و جاناتان بلومهممعماری  ةوهشگران حوزتعدادی از پژ 

( و 2005) 5(، هوف1379 و 1387(، کلايس )1373) 4، کیانی و کلايس(2005) 3اوکین

اند. در صورت موردی بررسی کرده( اين الگوی معماری را به1390زاده )سلطان

. در پژوهشی ديگر، نشده است استفاده از منابع ادبی های مذکور،يک از پژوهشهیچ

در  گرا ارائه شده است.گرا و برونی درونهاگنبد در گونههبخش و نُهمايی کلی از نُشِ

گرا، مبانی نظری برون ةاز انواع گون زيادی رغم گردآوری تعدادبه ،اين تحقیق نیز

طور جامع بررسی نشده است شناسی سازندگان بهگیری اين الگو و کیهانشکل

(. شهريار عدل در پژوهشی ديگر 1393)جودکی عزيزی، صارمی نائینی و ابراهیمی، 

، آن رهگذر ايرانی مورد توجه قرار داده و ازرا در جهان  (، رنگ و اهمیت آن2016)

ثیر آن در ساختار نه و نسبت آن با طبقات آسمان و تأگاهای هفتشناسی رنگکیهان

پژوهش وی را بررسی کرده است. مزيت  هازيگورات بَق برخیو مطُ چندلايه

 گیری جدی از منابع ادبی و متون تاريخی است. بهره
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 روش تحقیق .3
های ادبیات تطبیقی )تطبیق پژوهش ةای در حوزرشتهپژوهش حاضر با تحلیلی میان

تحلیلی، برخی  -های معماری کهنِ موجود با توصیفات شعرا( با رهیافتی تاريخیطرح

ها های آنو با تطبیق دادهده بررسی ای از ديگر منابع مکتوب راهاز ديوان شعرا و پار

 اسیرا بازشن ی ويژه در معماری تشريفاتی، عنوان و الگوی متعارف آنهابا طرح

 ممالک و مسالکِ، تاريخ سیستان ترين منابع تاريخی و ادبی شامل. مهمکرده است

فخرالدين اسعد گرگانی،  ِويس و رامیناسدی طوسی،  نامةگرشاسباصطخری، 

ديوان فرخی خسرو قباديانی، ناصر الحکمتینِديوان و جامعفردوسی،  شاهنامة

، خاقانی شروانیديوان قطران تبريزی، ديوان ، ابیوردی ديوان انوری، سیستانی

هلوی است. خسرو در امیرنظامی گنجوی و آثا خمسةعطار نیشابوری،  خسرونامة

های دوم تا پنجم مانده از اين الگو به پیش از اسلام يا سدهچون آثار معماری برجای

ری های ششم و هفتم هجر سدهها را دهجری تعلق دارند يا توصیف شعرا وجود آن

زمان با ساخت آن بديهی است از منابعی استفاده خواهد شد که هم ،کنديید مینیز تأ

 اند.  داشته هااز آن زمانی کمتری ةيا فاصل ته شدهآثار نگاش

 

 گرابخش بروننهُ. 4 

بخشی است و از تقسیم کلی شکل مربع نُه ،طور که از نام آن پیداستناين طرح هما

گنبد بلخ هگرای اين طرح که مسجد نُدرون ةتر، گونشود. پیشبه نُه قسمت حاصل می

-Adle, 2011; Melikian) شده بودمطالعه  شود،شمرده می آن ةترين نمايندمعروف

Chirvani, 1986; Golombek, 1969; Pougatchenkova, 1968 ). گرای برون ةگون

زاده، گرا معرفی شده است )سلطانهای چهارايوان يا چهارايوان بروناين طرح با نام

شد تا برخلاف ديگر  پذير اين گونه موجبرح ساده و وصف. ط(40-45 :1390



 ...گنبد در معماری ایرانیبازشناسی و تحلیل الگوی نهُ                                       و همکار  اسدالله جودکی عزیزی 

 

172 

 

های جغرافیايی و تا گزارشبارها در منابع ادبی، از نظم و نثر  ،های معماریطرح

 طرح و اجزای آن توصیف شود. تاريخی، 

گاه همانند فرخی که کوشکی از محمود غزنوی را وصف کرده، يا در  اين اشاراتِ

صورت استعاره و تشبیه عرضه شده قالب توصیف مستقیم اثر معماری است يا به

خوبی اری تشريفاتی تعلق دارد و گاه بهمعم ةاست. اين توصیفات عموماً به گون

فرد توصیف منحصربهت. جزئیات طرح دارالاماره، کاخ يا کوشک را گزارش کرده اس

( در مرو، طرح کلی اين بنا را ق130ابومسلم ) ة( از دارالامارق346اصطخری )

 کند: خوبی معرفی میبه

که آن مسجد و  نديگویمو بعد از آن مسجدی به ماجان بنا کردند و 

اند و ابومسلم مسلمه که بدو متصل است از بناهای ابیبازار و دارالامار

سای مرو الی يومنا هذا در آن و امرا و ملوک و رؤ بودیمدر آن مقیم 

ی بلند و فراخ است از آجر ساخته او آن قبه باشندیممتوطن و ساکن 

و فراخی آن قبه پنجاه و پنج گز است در ضرب پنجاه و پنج گز، و آن 

بلند برآورده  ]ی[ هاوانياقبه را چهار در هست و بالای آن درها 

 ه مربع ساخت ساحهی گز باشد. در پیش هر ايوانی هر ايوانی س کهچنان

(1373 :273.)  

 طرح روشنی از آن ارائه کند )شکل و موفق شد کرد بازسازی 6کرِسوِل را اين کاخ

یر دژ بهمن )دژی صعب متعلق به ( از تسخق397-319) گزارش فردوسیدر الف(. -3

ای از تبار توسط کیخسرو )شهرياری اسطوره چست(چی لی درياچةدينان در حوابد

که  شده به کیخسرو نسبت داده ای جزئیاتساخت قصری با وصف پاره کیانیان(،

شاهد معتبری از گرايش پادشاهان و امرای ايرانی به اين گونه از معماری تشريفاتی 

 چگونه کاخی، کاخی چو گنبد هرمان  

 يکی گشاده دری صفه و از هر چهار

 

 پای تا سر چو مصحفی نبشته به زر ز 

 چنانکه چشم کند از چهارگوشه نظر

 (121: 1355)فرخی سیستانی،             
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سبت ای نهای اسطورهگاه به شخصیت ،همانند اين مورد ،اگرچه اين گونه آثار است.

داده شده، طرح متعارف و جايگاه سیاسی و تبلیغاتی اين نوع آثار در زمان برخی از 

شناسیم، خوبی میا )فردوسی و اسدی طوسی( را بههشعرا که دست کم دو نفر از آن

حتی در مقام اسطوره نیز کاخ و کوشکی را با اين سبک طراحی، برای اين  موجب شد

  ها تصور کنند: شخصیت

       ر شد آن شاه آزادگانبه دژ د

 يکی شهر ديد اندر آن دژ فراخ 

       بدانجای کان روشنی بردمید 

       بفرمود خسرو بدان جايگاه

      درازی و پهنای او ده کمند

     ز بیرون دو نیمی تگ تازی اسپ

 

 ابا پیر گودرز کشوادگان 

 پر از باغ و میدان و ايوان و کاخ

 دژ بشد ناپديد ٔ  سر باره

 يکی گنبدی تا به ابر سیاه

 های بلندبه گرد اندرش طاق

 برآورد و بنهاد آذرگشسپ

 (467 :1388)فردوسی،                   

 هابه طرح کوشک برانگیز،شکلی تأملبه ( در دو نوبتق465-390طوسی )اسدی 

را به وی در گزارش پذيرايی شاه روم از گرشاسب، کاخی  اشاره کرده است. يک بار

در  واسطة آنرا شاعر ديده و به های عینی آنرسد نمونهنظر مینسبت داده که به

 تی ايرانی وصف کرده است: زی افسانه، کاخ شاه روم را با هیئتصويرسا
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             هفته با پهلوان شاه شاد سر

   آمد آراسته ديپد يیسرا

             برابر چهار وانيم اخر او در

 )ايوان( از سیم و ديگر ز زر    يکی قصرش

 ی        شد اندر سرا یپدرام باغ به

 رخام از وارهايد برآورده

                ها ساختهیجو بر واريد به

          چون چراغ یبد که شب تافت یگل

              فرزد انیم بد گل صد گونه دو

 ی               همواره کفته بد د کهبُ یگل

             دار وهیفراوان بد از م درخت

 

 کاخ شاهانه را در گشاد یکي 

 پر از خواسته یاز نو بهشت به

 رنگش گهرها چو باغ بهار ز

 گهر...سیم جزع چهارم بلورين

 یخوش و دلگشا یبهشت باغ چو

 خاممیها سیمرمر و جو رهش

 ...تاخته رز ،آب ژهير ناه به

 به باغ یدیدو ره بشکف یروز به

 چو در شب ز چرخ اورمزد فروزان

 یبد گرما و سرما شکفته به

              پنج شش گونه بار ،ر شاخ بره به

 (324-322 :1354ی، وسط یاسد)

کاخی را وصف « چین فغفور»اسدی نوبتی ديگر و اين بار در پذيرايی فريدون از 

های بر گونه را برتری اين الگوی معماریپیشین همسان است و  ةکرده که با نمون

شاعر در اين تصويرسازی نیز کوشک فريدون را با باغی در دهد. نشان می ديگر

 پیرامون تصور کرده است: 

            چیپس یپگه کرد سور دونيفر

  کز دو سو داشت در یگلشن گه به

  چهار وانيبود ا ینشستنگه

 رنگ  خانه رنگمیان اندرون 

 ریگآب یکي نیر گوشه جز عه به

      

 چیفغفور ه دهيآن سان نبد د کز 

 ...گريکدي با داريد نمودند

 هر گونه آراسته چون بهار ز

 ز مینا گل او ز بیجاده سنگ...

 ریعب گشيآب و دُر سنگ و ر گلاب

 (425-424، )همان                       

کند که آن نیز دارای همین را وصف می اسدی در جايی ديگر سَرايی

هايی که در غبا اين تفاوت که راه از واقعیت به خیال برده است؛ با ؛هاستويژگی

داشتنی با دوست« اغراقی»نهاده شده بود، در مقابل هر ايوان های پیشین درنمونه



 1395 زمستان، 3، شمارة 4دورة             هاي ادبيات تطبيقی                                              نامة پژوهشفصل  

 

175 

 

به  اآن ياقوت؛ ام ةاند که برگ آن از زبرجد است و میودرختی از زر جايگزين شده

 دريافت:    توان الگوی غالب اين طرح را در عمارات هر ترتیب می

 سرايی بد از رنگ همچون بهار           

 ز هر پیکری جانور بیکران 

 ز ديو و ز مردم ز پیل و نهنگ 

 ها سرنگون  هم از خم آن طاق

 ز پیش هر ايوان درختی ز زر

      

 ز گرد وی ايوان بلورين چهار 

 برآويخته پیکراناز ايوان 

 ز نخجیر و از مرغ و شیر و پلنگ

 گون...يده از گوهر گونهنگار

 زبرجد برو برگ و ياقوت بر

 (185-184، )همان                       

محمود ( در وصف باغ و کاخی از سلطانچهارم و پنجم ةفرخی سیستانی )سد

هايی )ايوان( آن کاخ را با صفهکرده و  اشاره ای سودمندبه نکته در اين زمینه ،غزنوی

 باز شده است: « به منظر»تصوير کرده که 

 اختر        فال و به فرخندهبه فرخنده

 يکی کاخ شاهانه اندر میانش 

 های مزين به کاخ اندرون صفه

 يکی همچو ديبای چینی منقش 

 جا بر، مصور  چند نگاريده بر

 جای در رزم و در دست زوبین يکه ب

 زآن کاخ فرخ چو اندر گذشتی             و

 باغ اندرون باز بینی   ه سان ببدين

 روان اندرو کشتی و خیره مانده

 بدو اندرون ماهیان چون عروسان

                                                                      

 

 ...به نو باغ بنشست شاه مظفر 

 کران دو پیکر کنگره بر سر

 ها ساخته سوی منظردرِ صفه

 يکی همچو ارتنگ مانی مصور 

 شه شرق را اندر آن کاخ، پیکر

 جای در بزم و در دست ساغر يکه ب

 يکی رود و آب اندرو همچو شکر...

 يکی ژرف دريا مر او را برابر

 ز پهنای او ديده آشناور...

 گهر حلقه زره گوش اندرون پرب

 (53-51 :1355 )فرخی سیستانی،      

 کرده است که ساختار مشابهی دارد: وصف کاخی را ،اين شاعر در جايی ديگر نیز
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 پنجم هجری(:  ةوصف کوشکی در بیان ادبی قطران تبريزی )سد است همچنین

 (482: 1362)تبريزی، 

  فتح طاهر:لسرای خاص ابوا از انوری ابیوردینیز توصیف 

 چگونه کاخی، کاخی چو گنبد هرمان  

 يکی گشاده دری چهارصفه و از هر

 راغ یازو سو یباغ و در یازو سو یدر

 گلابه کافور سوده و به کرده ب دیسپ

 قیشنگرف اندر نگارهاش عق یجاهب

 بوستان چو باغ بهشت یکيفرود کاخ 

 چون فرخار انشیمخالف م یهاز لاله

 کاخ و بوستان خجلت نيسپهر برده از

 

 پای تا سر چو مصحفی نبشته به زر ز 

 گوشه نظر چنانکه چشم کند از چهار

 بر یو سواز یبحر و در یو سواز یدر

 مرمر و یترک شميکار برده در و هب

 ...ساروج اندر مسامهاش درر یجاهب

 گونه درو شکل و تندس دلبر هزار

 ...مرادف کرانش چون کشمر یز سروها

 ورخَکاخ و بوستان بر ني! زگانايداخ

 (121 ،)همان                                      

 ای چون بهشت مجلس و چون آسمان حصار

 ديوارهاش محکم و عالی سپهروش 

 مغز اندر او نیايد چیزی جز نسیم       

 ديبا به پیش نقش تصاوير او چو خاک      

 مانند قدر و همت شاه جهان بلند       

 شاه اندر او نشسته به شادی و خرمی        

 چون فرخار انشیمخالف م یهاز لاله

 نقش بهشت بیند و آرايش بهشت      
 

 روز حشر باد در او شاد شهريارتا  

  وارهاش خرم و رنگین بهشتايوان

 نبیند چیزی به جز نگار چشم اندر او 

 خارا به محکمی بر ديوار او چوخار... 

 چون تخت و دولت ملک عالم استوار  

 پیش اندرش نهاده همه گیتی آشکار  

 هرجا که بگذرد همه جويست و جويبار  

 ه بهار بوی بهار يابد و پیراي 
 

 اين همايون مقصد دنیا و دين معمور باد       

 در حريم او خواص کعبه هست از ايمنی        

 اجازت بگذرد بر بام او            آفتاب ار بی 

  باد جاودان چون بیت معمور از حوادث دور 

 در اساس استوار او ثبات طور باد....

 روز دوران از کسوف کل شب ديجور باد
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 و گزارش عطار نیشابوری از کاخ و باغی از خسرو:      

گررا  گنبد برونهاز الگوی نُ بااينکه دهندهای انوری، قطران و عطار نشان میگزارش

کرم  تصورت عینری بنرايی وجرود نردارد يرا دسر      های پنجم و ششم هجری بهدر سده

معماران و کارفرمايان همچنان در ساخت و  ،شناسايی و گزارش نشده است، طراحان

   کوشیدند.ها میآن پرداخت و داشتنِ

گیرد که چهار صرفه  می اگر به اين توصیفات از منظر معماری بنگريم، طرحی شکل

تلاقری   ةشرود و نقطر  مری  کرار گرفتره  هشده به بیرون در ترکیرب آن بر  يا ايوان گشوده

 جای میانسرا، يک گنبدخانه است )شرکل به «چهارصفه»های چهارايوان برخلاف نمونه

گنبد بلخ، تصور همگان برر  همسجد نُ زمینة ب(. تا پیش از مطالعات شهريار عدل در-1

گنبد از نمرای کلری طررح    هالگوی مساجدی است که نُ گنبدان مختصهاين بود که طرح نُ

يکری   بارةدر تاريخ سیستانناشناس  ةگزارش نويسند ها ديده شود. وی با واکاویِآن

 باران حل شوده ای کز خاک ديوارش بفضله 

 دست  نیمااش را ماه باداستناد کنگره 

 ايوان درش کز چار ارکان برترند  چار 

 حظ موفورست الحق اين عمارت راز حشر 

                            

  زنبور باد ةمنفعت چون فضلدر خواص 

   مسند دستور بادوندرو پیوسته عالی

 نور بادفلک پر هاز جمالش جاودان چون نُ

 حظ برخورداری صاحب ازو موفور باد

 (71: 1364)انوری،                               

 ز شهرآرای چون بگذشت يک ماه       

 برون از شهر باغی داشت خسرو        

 او       ةکشیده سی چمن، در روض

 چه حوضی، روشنی آفتابش 

 پیش باغ قصری چون بهشتی      ه ب

 نهاده تخت زرينش ز هر سوی          

 سرايی بود ايوان برکشیده       

 زرين والا        ةمشبک قب 

 

  ماه آن شاه سوی باغ شد يکهب 

 که در خوبی بهشتش بود پس رو   

 او  ةفگنده گل، عرق در حوض 

 گلابی در عرق استاده آبش...  

 ز نقره خشتی از زر نیز خشتی   

 گرد حوض و ايوان روی در روی... هب  

 کیوان برکشیده...ه سر او تا ب  

  بالا... که مشک ريزه باريدی ز  

 (211-210: 1382نیشابوری،  )عطار          
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( در بُسررت )ولايررت کنررونی هلمنررد در  ق296-287صررفاری )« طرراهر»هررای از سرراخته

(. در ايرن  Adle, 2011اين الگو را آسان کررد )  گرایبرون ةافغانستان( بازشناسی گون

   گزارش آمده است: 

بن اسرمعیل قرنینری را   را و احمد بن سلیمانبن محمد]طاهر صفار[ احمد

کرار  همره بره   که -مال نماند از زر و سیم اندر خزينه،وکیل کرده بود؛ و 

کردنررد انرردر اوانرری فررروختن و زرينرره و برررده و داده شررد؛ و دسررت فرا

کرار برردن انردر حرديب مطربخ و بناهرا       هسیمینه درم و دينرار زدن و بر  

کار نبود؛ و به بُست یچ بهکه آن ه -ساختن و استران خريدن و ستوران

 ساختند پیرامون آن و هابستانبرآورند و  نو گنبدهنُفرمان داد طاهر تا 

 (.  150: 1373تاريخ سیستان، ) ها و مالی اندر آن شدمیدان

را برخرورداری از   تراريخ سیسرتان   ةنويسرند  ةمرورد اشرار   گنبردِ ويژگری نُره   عدل

هرايی در پیرامرون دانسرته و    گررا و اتراق  ای مرکرزی برا چهرار ايروان بررون     گنبدخانه

ج( در برم و کوشرک مرکرزی    -3 )شکل« آبادکوشک رحیم»نوع بناها را  های ايننمونه

(. بره  Adle, 2011: 614-615د( در بُسرت گفتره اسرت )   -3 بازار )شکللشکری ةمجموع

ويژه با کارکرد تشريفاتی برشمرده، يک باغ يا چهاربراغ  آنچه عدل در طرح اين الگو به

 را نیز بايد افزود.  

هررای نسرربتاً  نمونرره       

زيررادی از ايررن الگرررو در   

معماری ايرانی شناسرايی  

آن  شررده اسررت. نخسررتینِ

-2 )شررکل« نشررینتخررت»

الررف( شررهر گررور اسررت.   

در « ونرررداده» آتشرررکدهة

ج( از ديگرر  -2 ب( و يک چهارتاقی در شمال اردکان يزد )شکل-2 اصفهان )شکل میمة

گرا؛ الف. نوع آپادانا ب. طرح متعارف  بخش برونهشناسی نُ: گونه1 شکل

 بهشتگنبد ج. طرح معمول هشتهنُ

 (1393)مأخذ: جودکی عزيزی و همکاران،  
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 ساسرانی اسرت. پریش از آنکره ايرن طررحِ       ةمانرده از ايرن الگرو در دور   شواهد برجای

نخسرتین مرراحلش در معمراری     ،ساسرانی نمرودار شرود    ةگرا در دورقسمتی بروننُه

ت آپاداناهررا شررکل و در هیئررهررای پاسررارگاد تجربرره شررده  هخامنشرری و در کوشررک

   ای از آن به معماری ايرانی معرفی شده بود.  يافتهانتظام

 نگاران قديمن و جغرافیآورديم، شعرا، مورخا که ایهای توصیفیدر گزارش

در  ويژهبه اند؛ری را تشريح کردهخوبی اجزا و عناصر اين دسته از آثار معمابه

گنبد هپیرامون نُ« هایبستان»، وجود سیستانتاريخ ناشناس  ةگزارش نويسند

 ,Schlumbergerکوشک لشکری بازار ) ةروشنی گزارش شده است. هر دو نمونبه

( عمارت مرکزی 1393آباد بم )صارمی نائینی و جودکی عزيزی، ( و رحیم1978

های فرخی نیز هريک از ايوان ةهای مورد اشاردر وصف کاخاند. چهارباغ بوده

 رون( کاخ بوستانی وجود داشته است.)بی چهارگانه به منظر گشوده شده يا در فرود

ای بوده که در پیشگاه هر ايوان در کنار ديگر عناصر، گمان باغ يا باغچهاين منظر بی

 در يک« پدرام باغ»اره به نظرگاه مناسبی فراهم کرده است. اسدی طوسی نیز با اش

و فضای سبز صراحت اين طرح را در تلفیق با باغ در جای ديگر، به« گهگلشن»جای و 

طور معمول در ترکیب با چهارباغ کامل گنبد بههاين، الگوی نُوصف کرده است. بنابر

  شد. می

متفاوت، های با ابداع طرح چهارتاقی، ساختن کوشک در مقیاس ،ساسانی ةدر دور

از ايرن دوره، قرارگیرری    ،دونالرد ويلبرر   ةعقیددار شد و بههای ستونجايگزين کوشک

(. 8: 1389کوشک در محل تقاطع محورها در باغ ايرانی مرسوم شده است )انصراری،  

شرقی خلافرت، طری کمترر از دو     ةاين طرح بلافاصله پس از فراگیر شدن اسلام در نیم

 ( در مررو و دارالامرارة  ق130ابومسلم ) گردد. دارالامارةبه معماری ايرانی بازمیسده 

اسررلامی اسررت.  ةهررای دورب( نخسررتین نمونرره-3 ( در بغررداد )شررکلق145منصررور )

آباد بَم )صرارمی  نیز در رحیم هجری های سوم تا پنجمهايی از اين الگو در سدهنمونه
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افغانسرتان   (Schlumberger, 1978( و لشکری برازار ) 1393 ،نائینی و جودکی عزيزی

    شناسايی شده است. 

بوده است. اين موضوع در بیران زيبرای انروری    « چهارپوشش»نام ديگر اين الگو        

     بازتاب يافته است: خوبیبه دريافت کرده، ابیوردی در گزارش هدايايی که

منظرور از   ؛ زيراگنبدی استههمین الگوی نُ اشاره به گمانهای چهارپوشش بیکاخ

هرای آهنرگ بره منظرر     ای است که با تاقهای چهارگانهها همان ايوانآن« چارپوشش»

کند کره  سخن انوری روشن می اند.پیرامون که همان باغ و بوستان بوده، گشوده شده

کم تا اين مرحلره، گرزارش انروری    اند؛ دستمعماری را چارپوشش نیز گفته اين الگوی

گفتره  « کرری چرل »هرايی کره در اينجرا    اين الگو برا براغ   کند. همراه شدنيید میرا تأ آن

ود در معمراری منظرر ايرانری    خر  ،کرری گرذارد. چرل  براقی نمری  آن  اند، ترديدی درشده

که همان چهل اسرت و کرری کره در     ترکیبی است از چل واژه گفتنی دارد. اين حکايتی

هم گفته شرده اسرت.   « کره»نشیند. کری گاه جای برجِ باروها میمعماری ايرانی گاه به

( و منظرر فرهنگری شرهر برم در     92: 1391در اطراف شهر کرمان )خرودداری نرايینی،   

« کرره چرل »وجرود داشرته کره نامشران     ای شدهمان، دو باغ تاريخی بزرگ و تخريبکر

گرون و  افسانه های شفاهیِها موجب پديد آمدن روايتاين باغ اندازة بزرگبوده است. 

ايرن   (. انروری 81-80: 1393عزيرزی،  )صارمی نرائینی و جرودکی   همانندی شده است 

، ها چهل بررج داشرته  آن که حصار محیطیِ های چارپوششهايی با کوشکباغ واژه را

 ةبزرگ عرص ةکیدی بر مفهوم اندازکره تأکری/ چلکرده است. استفاده از چل تعريف

شان نمايانرده  اندازه« هزار جريب»همچون ها است که زمانی پس از آن با عناوينی باغ

 ةبیران انروری تشرريح انرداز     ،بنرابراين  رود.شمار میبه« صیغة مبالغه»شد و درواقع 

 هديه گرفته است.  شانیگنبدیههای چارپوشش/ نُهايی است که با کوشکبزرگ باغ

 

 شاعری بسیار داد      زانکه امثال مرا بی

 

  کریهای چلهای چارپوشش، باغکاخ 

 (298: 1364)انوری،                      
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ساسانی   ةگنبد( در معماری دورهگرا )نُبخش برونه: ن2ُ شکل

  ب.( 1366 ،مأخذ: تکمیل طرح هوفنشین شهر گور )الف. تخت

ج.   (Siroux,1967مأخذ: ) اصفهان ة ونداده در میمةآتشکد

   (1384 )مأخذ: آزاد،ای در شمال اردکان يزد آتشکده
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توجه است. اين الگو در  درخور گرا در معماری ايرانی بسیاربخش برونهعملکرد نُ

ثار، در اين گونه آ ،همین علت تشريفاتی جايگاه ممتازی پیدا کرده است؛ به ةگون

ن واقع کانوترين بخش و درعام انجام شده است. مهممراسم تشريفات دربار يا بارِ

تر از طور روشنی بزرگآن به ةانداز ثار، مربع میانی است؛ به همین سبباين دسته آ

واقع ساير مربعات با وابستگی به اين قسمت ها درنظر گرفته شده است؛ درديگر بخش

عام دادن شاهان هخامنشی در اين اند. با توجه به بارِو با مرکزيت آن آرايش يافته

ترين علت ساختار تواند مهمهای تبلیغاتی میانديشه(، 95: 1385کخ، بخش )ماری

که چنانرسد اين رسمی پايدار بوده است؛ نظر میشمار رود. بهبزرگ مربع میانی به

تاريخ )عباسی، در بغداد  ( و المنصور، خلیفة170: 1345حوقل، ابومسلم در مرو )ابن

آثار، ديگران را به  ( پیوسته در گنبدخانه و مربع میانی اين72: 1373سیستان، 

ابومسلم در مرو،  ةاسلامی الف. دارالامار ةگنبد( در معماری دورهگرا )نُبخش برونه: ن3ُ شکل

ج. کوشک  (همانمأخذ: ) ق145منصور در بغداد،  ةب. دارالامار( 1386 ،براندمأخذ: هیلن) ق130

( د. کوشک 1393)مأخذ: صارمی نائینی و جودکی عزيزی،  هجری سوم ةآباد در بم، سدرحیم

سرای ه. کاروان (Schlumberger, 1978: )مأخذ ة چهارم تا ششم هجریبازار، سدمرکزی لشکری

سرای شمال ( و کاروان1373)مأخذ: کیانی و کلايس، بندرعباس، صفوی  -لار ةدشت، جاد

 بندرعباس، صفوی )مأخذ: همان(



 1395 زمستان، 3، شمارة 4دورة             هاي ادبيات تطبيقی                                              نامة پژوهشفصل  

 

183 

 

 ة( و نمون38: 1386براند، اند. گنبدخانه اين طرح در کاخ بلکواره )هیلنحضور پذيرفته

 ( نیز چنین کارکردی داشته است. 38-37: 1388الخاقانی )هواگ، جوسق

  

 های چندگانه و صور فلکی  ثیر آسمانگنبد و تأهگذاری نُبینی و علت نام. جهان1.4

با نگاه به اجرام آسمانی که ويژگی  ،النهرينويژه در بینبه ،باستاندر جهان 

ای داشتند، اهمیت و اعتقاد به هفت سیاره يا هفت فلک شکل گرفت و برجسته

ناصرخسرو  ،مصنوعات خود عرضه کردند. برای نمونهرا در  گذشتگان تجسد آن

 ه چرا آسمان گردانخواهد که بداند کمردم همی هایو هر نفسی از نفس»گويد: می

 ست، و چرا ماه گاهی زيادتا ست، و زمین استاده است، و چرا آفتاب همیشه روشنا

   (.11: 1363« )ص، و گاهی پیداست و گاهی پنهان...ست و گاهی ناقا

 کند: توجه ويژه به اين سیارگان را روشن می نقل ديگری از ناصرخسرو علت

یم بگريخت بگريزد، و زَحَلَ يَزحَلُ چنان باشد که گوي ست ازا نام زحل فعل

عرب مثل زنند و گويند لیس من الموت مزحل يعنی از مرگ جای گريز 

ه بیرون شدست از جملگی افلاک ا نیست، و سبب آنک اين ستاره کی زحل

ست، پس بدين سبب نام او زحل ه اکه از عالم همه بیرون گريختست، چنانا

ست از ا منزلت دلهگفتند، يعنی گريخته، پس گويیم که آفتاب از عالم کبیر ب

منزلت مغز است از عالم هست، و ماه از عالم کبیر با عالم صغیر، کان مردم

ه او را حکما انسان کبیر گفتند عالم کبیر را ک صغیر، و پنج ستاره رونده مر

منزلت ه)اعنی زحل و مشتری و مريخ و زهره و عطارد( مرين عالم را ب

 بینای عطارد، و شنوای زهره، و بويای مريخ، خشای مشتری و بساوی

: 1307ه جسد فرزند عالم کبیر است )ست مردمان را زحل، و چو مردم با

570 .) 

  مهر و مه باشند هر دو نیرين اعظمین

 

  ديده افلاک از ايشان روشن و بینا بود 

 (515: 1391الله ولی، نعمت)شاه   
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طور طبیعی و به گانههفتد به وجود افلاک اعتقاشهريار عدل نیز آورده است که 

هفت تا از اجرام فلکی فقط  زيرا ؛است وجود آمدها نگاه به آسمان در فکر انسان بهب

ويژه مانند بر آن برخی بهندارند و مضاف ديگر سیارگانموقعیت ثابتی نسبت به 

 هستند.ی خصوصیت چشمگیر ديگری نیز مريخ )بهرام( و زهره دارا ،ماه ،خورشید

زند و خورشید منبع نور است و ماه چراغ آسمان در شب. رنگ مريخ به سرخی می

کم دست شود.نیز ظاهر می سپارد، زهرهکه خورشید جای خود را به ماه میهنگامی

ه در گذشته ک -سیارات موجب شد اين خصوصیات، اول پیش از میلاد ةاز هزار

در دنیای مادی و نمادين  و عینیازای مابه -آمدمیشمار خورشید از آن جمله به

شکل هرمی ةاشکوب ترين مثال اين تجسد در بنای هفت. کهنداشته باشند فرودست

 پ.م(721-705) زيگورات آشوری خُرسآباد )دورشاروکین( پايتخت سارگون دوم

آثار الوان  زيرين آن ةچهار طبقنوزدهم میلادی،  ة(. در سد4 ديده شده است )شکل

. سفید 1از:  ندین به بالا عبارت بودترتیب از پايابتدايی خود را حفظ کرده بود که به

. 5. آبی نماد عطارد، 4 ،. سرخ نماد مريخ3. سیاه نماد زحل، 2نماد زهره )ناهید(، 

نماد خورشید که  . طلايی همچون زر7، ای نماد ماه. نقره6صندلی نماد برجیس، 

 (. 4 های موجود بازسازی شده بودند )شکلبراساس داده

نابوکودونوزور  دستدر نزديکی بابل که به« بورسیپپا»زيگورات شد تصور می

. هرچند نیز دارای تمام اين خصوصیات است ،بنا شده بود پ.م(605-562دوم )

نام زيگورات هبودن آن بنا بطبقه)مهر( مکشوفه در محل، هفت ةيک استوان نوشتة روی

ید ، تأيترتیبی که ذکر شدها بهموجوديت رنگ ،اثبات رساندرا به« ارگان هفت فلکسی»

، پايتخت مادها، ها است که هردوت برای هفت حصار همدانها هماننشد. اين رنگ

عام اسکندر مقدونی که آيینة مجلس ورخان رومی برای الوان مجلس بارِم قائل است.

تقريباً به که  اندهمانندی گزارش کرده رنگِ شاهنشاهان هخامنشی بود، نیز ترتیبِ

خود درنظر  پیکرهفتگنبد ها را برای هفتکه نظامی گنجوی آن است همان ترتیبی

همايون گورکانی نیز (. ,Adle 2016) 7گرفت و هرکدام مظهر يکی از هفت اقلیم بودند
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شده زيگورات سارگون  : تصوير بازسازی4 شکل

آن در   ةطبقهای هفتو رنگ پ.م( 705 - 721دوم )

خرساباد توسط ويکتور پلاس و فلیکس توماس  

(Adle, 2016) 

يکسانی در هر روز از هفته که رنگ مخصوص به خود داشته و در  با شرايط تقريباً

آن  ةعمال ويژبا لباسی به رنگ آن روز، اَمتعلِق بوده،  عین حال به يکی از افلاک نیز

ترتیب و کیفیت افلاک در  (.285-284: 1372داده است )خواندمیر، روز را انجام می

تر عدل اشاره کرده است، که پیشطور بیان نظامی در داستان بهرام گور نیز همان

گنبد که هرکدام مثالی از طبقات آسمان است و رنگ برابری دارد. هفت شرايط تقريباً

گانه مخصوص به آن دارد، محل نشستن هفت بانويی است که بهرام از اقالیم هفت

آن روز که با  ةبا لباسی به رنگ ويژ ،در هريک از روزهای هفتهوی اختیار کرده بود. 

رنگ فلک آن روز نیز برابر بود، با 

کرد يکی از اين بانوان خلوت می

 . (88-87: 1380)نظامی، 

اسلامی  ةهای دوريکی از قرينه    

منصور،  ةدارالامار /اين عمارات، کاخ

شهر  ةدوم عباسی، در میان ةخلیف

گنبدی اين بنا با هبغداد است. طرح نُ

نظر ف شده که بهگنبد بزرگی معرو

رنگ آن نمادی از رسد نمای سبزمی

آسمان بوده است. اين کاخ که در 

منابع تاريخی با نام 

(، نامش بعدها در 93: 1417بغدادی، شناخته شده است )خطیب « الخضراءةقب»

   ای از آسمان تبديل شد.به استعاره ،ادبیات فارسی

توان در زندگی، حالات و ای گسترده میشیوهستارگان را به /ثیر سیارگاناما تأ

شمار  ،اين کواکب کردن با رصد ،. در گذشتهمشاهده کرد در آسیا هاانسان سرنوشت

با زيج اين  ،کردند. آغاز سال که با نوروز همراه بودیسال و گذر ايام را محاسبه م

دقیق،  نحوی نسبتاًشد و بهها محاسبه میهای آنستارگان و تنزيل خورشید در خانه
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 .(5-2: 1357دادند )خیام، نوروز را با قران شدن خورشید در برج حمل مطابقت می

های دانستند و طبايع متفاوت در مکانمیم م برتر به اين عالَهايی از عالَها را روزنآن

  : دادندمتفاوت اين اجرام نسبت می مختلف را به طبع

ور و و ن مم اندرين عالَاز آن عالَ يندهااين هفت ستاره مدبر بر مثال روزن

آيد، ولیکن اين اجرام که نور ازيشان همی لطافت از آن عالَم يکسان همی

ه و پذيرندگان نور و لطافت اندرين عالم نیز بند، اطباع متفاوته اينجا رسد ب

  (. 107: 1363)قباديانی،  اندها متفاوتها و طینتتفاوت مکان

تعدادی را نحس و  زدند وستارگان گره می بخت و اقبال خود را با طلوع يا غروب

کردند شروع پايید که تلاش میشمردند. اين انگاره تا آنجا میبرخی را مبارک می

قرين سازند. « سعدين»با ها و سفرهای جنگی را گذاریها، تاجها، مسافرتفعالیت

  گذاری دوم خسرو پرويز آورده است:ای در تاجنظامی گنجه

 سعد ةمنزلش با قرين شدن مشتری بهاگذاریپادشاه يا امیری که زادروز يا تاج

مبارک د، پیوسته با لقب شمیهمراه  اکبر و زهره در جايگاه سعد اصغر

شد. اين موضوع تا آنجا اهمیت داشت که ممکن بود شخص خطاب می« قرانصاحب»

ان روی آورد. طور مستقیم خود به زيج و رصد ستارگان يا سیارگاول حکومت به

ان است که به اين امور ترين امیر مسلممعروف ق(963-937همايون گورکانی )حک. 

که تلاش ین راه ازدست داد؛ زمانیا که جان خويش را در همتا آنج پرداخت؛می

       چو سر بر کرد ماه از برج ماهی

    برجیسوز خرچنگ  زهرهز ثورش  

        ز پرگار حمل خورشید منظور 

      عطارد کرده ز اول خط جوزا 

     سأکرده در کذنب مريخ را می 

    بدين طالع کز او پیروز شد بخت 

  

  مه پرويز شد در برج شاهی 

  تسدیسو  تثلیثسعادت داده از  

 دلو اندر فکنده بر زحل نور ه ب 

 شیرافکن تماشا  سوی مريخ 

 س أکاسه رشده چشم زحل هم 

 گون تختملک بنشست بر پیروزه 

 (290: 1960)نظامی،                          
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در دهلی رصد کند، « شیرمَندال»بهشت کرد طلوع زهره را در بالای عمارت هشتمی

-533: 1372علامی، های ناموزونش سقوط کرد و پس از چندی جان باخت )از پله

که اکبر گورکانی ترتیب  ای استبینی، چند سازههای معماری اين جهان(. از نمونه534

دوازده بخش؛ ديگری خرگاهی  يکی خرگاهی همانند بروج سپهر مشتمل بر ه بود:داد

افلاک  ةمثابکه به« بساط نشاط» اخته بود؛سان فلک نهم محیط بر ديگر افلاک سکه ب

و هريک از دواير را تمثیلی از يکی از  مرکز ترتیب داده گانه، نُه دايره حول يکهنُ

ها نشانده شده در آن شانقومیت يا جايگاه مذهبی تناسبافلاک شمرده بود و افراد به

 : بودند

 بروج عدد به که بود خرگاهی حضرت آن شريفة مخترعات ازجمله و 

 که هابر پنجره مشتمل برجی هر بوده: قسمت دوازده بر مشتمل سپهر

 مانند ديگر خرگاهی بود. و تابان آن هاینقب از دولت کواکب انوار

 احاطه را خرگاه اين جمیع جوانب -است ثوابت فلک محیط که -الافلاکفلک

 پنجره از نیز خرگاه اين مبرّاست نقوش از اطلس فلک چنانچه و بود نموده

 بوده، نشاط بساط حضرت آن افزایعشرت مخترعات از و .بود معراّ

 لاو عناصر: دايرة کرات و افلاک دواير بر مشتمل است مستدير بساطی

 کبود؛ سیوم م،دو بود؛ شده واقع سفیدرنگ اطلس، فلک به بود منسوب که

 که پنجم صندلی؛ است، برجیس محل که چهارم سیاه؛ زحل، مناسبتبه

 که هفتم ين؛زر اعظم است، نیّر خانة که ششم لعلی؛ است، بهرام به قمتعل

 زيرا سوسنی، است، عطارد جای که هشتم روشن؛ سبز است، ناهید منزل

 دهند امتزاج گلگون با را کبود چون رنگ و است ممتزج عطارد مزاج که

 بعضی آنکه الوان ساير بر سوسنی رنگ اختیار سبب و گردد، سوسنی

 ممتزجه الوان ديگر از سوسنی رنگ و اند،گفته را کحلی عطارد رنگ حکما

از  بعد است. سفید است، قمر منزل که نهم دايرة است؛ ترنزديک کحلی به

 آب و خاک کرة پس گشته، بمرت ترتیبهب هوا و نار کرة قمر، دايرة
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 به خود .بود يافته وقوع سبعه اقالیم به مسکون ربع تقسیم .گرفته انتظام

 خلافت سريرآرای آنجا و فرمودندمی اختیار را زرين دايرة نفیس نفس

 که یيهاهداير در اره راسی سبعه کواکب منسوبات از طايفه شدند. هرمی

 هندی امری مثلاً فرمودند،می حکم نشستن به شده کرده وضع آن ازایبه

 در که مردمی . ویمشتر در دايرة را علما و سادات زحل؛ دايرة در را

 صورت جانبش هر در که هایهقرع انداختن به نشستند،می دواير

 هر دست از و گشتند مأمور مصوّر بود غیرمکرّر وضعی بر شخصی

 متمثّل دايره آن در صورت همان به آمدبرمی که صورت هر کس

 اگر و ايستادمی برآمدمی ايستاده صورت شخصی اگر گشت. مثلاًمی

 باعب و کردمی تکیه برآمدمی مضطجع اگر نشست. ومی برآمدمی نشسته

 لباس پوشیدن حضرت آن اختراعات شرايف از و .شدانبساط می مزيد

 مربّی که است، روز آن کوکب به منسوب که رنگی موافق بود روز هر

 نیّر به منسوب که پوشیدند،می زرد خلعت يکشنبه روز در اوست؛ چنانچه

 بر و است، قمر به منسوب که سبز لباس دوشنبه روز در و است؛ اعظم

 (.  529-528 قیاس )همان، اين

بینی و افکار ماورايی ای که در نوع جهاناندازهبشر به ، اين تأثیرات برایگمانبی

اول پیش  ةکم هزارکه دستده است. با اين انگاره، در زمانیمحسوس بواو ورود کند، 

 /سیارگانرا به  اشهای زمینیکرد ساختهست، تلاش میاز میلادش برای ما بديهی ا

   تقديم کند. ستارگان

از  کار رفته است. منصور حلاج،به گنبد در ادبیات عرفانی نیز بارهاهنُ ةواژ

 کرده گنبد تشبیهبه نُه را آسمان ةطبقهنُ هجری( سوم ة)سد، نخستین شعرای عارف

 (.  14: 1380است )حلاج، 

های لطیفی بر روی هم و همه به دور زمین صورت لايهطبق هیأت قديم، افلاک به

های پیاز پیچیده شده است. بر فراز زمینی که از آب و خاک ساخته شده، همانند لايه
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گانه هتر نیز آمد، افلاک نُطور که پیشر دارند و همانآتش قرا ةهوا و کر ةترتیب کربه

شوند: فلک قمر، فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس، پس از آن به اين ترتیب آغاز می

الافلاک. هفت فلک زحل، فلک ثوابت و فلک اطلس يا فلکفلک مريخ، فلک مشتری، فلک 

گوی برآن نصب شده  اول دارای هفت اختران هستند و هر اختر در جای خود مانند

های درخشان ريزی صورت دانهها بهلکی است که ثوابت يا ستارهاست. فلک ثوابت ف

الافلاک نیز نقش است که به آن فلکاند. فلک اطلس يا آسمان نهم بیبه آن نصب شده

واقع مرز يافت. آنجا درجهان هستی در آنجا خاتمه می همه بود و گفتند و آخرينِمی

: 1366)کرمانی،  ان محسوس و جهان نامحسوس بوديا جه م امرخلق و عالَم بین عالَ

يکی متعلق به  ،(. مراتب عروج پیامبر گرامی اسلام )ص( در دو منظومه362

اين  (،42-39 :1388ای )و ديگری نظامی گنجه (14-11 :1302) امیرخسرو دهلوی

 مراحل و منازل و مختصات هريک را به خوبی نشان داده است.
در  ؛آسمان اعتقاد داردهفلک يا نُهبه نُ شناسی سنتی، کیهانبینیمطور که میمانه
 نه تسع سموات: ،آمده« سبع سموات»که در قرآن مجید  حالی
اللَّهَ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرضِْ مثِْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَموُا أَنَّ  

 (.12)طلاق،  عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قدَِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قدَْ أَحَاطَ بِکلُِّ شیَْءٍ عِلمًْا
 (.15)نوح،  أَلَمْ تَروَْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقً

فَسوََّاهُنَّ سَبعَْ  هوَُ الَّذیِ خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرضِْ جمَِیعًا ثُمَّ اسْتوَىَ إِلَى السَّمَاء
 (.29)بقره،  سمََاوَاتٍ وَهُوَ بکُِلِّ شَیْءٍ عَلیِمٌ

 (.17، مؤمنون) وَلَقدَْ خَلَقْنَا فوَْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِین
 (.86، مؤمنون) قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعظَیِم 

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِی يَوْمَیْنِ وَأوَْحَى فِی کُلِّ سمََاء أَمْرَهَا وزََيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا 
 (.12)فصلت،  بمَِصَابِیحَ وَحِفظًْا ذَلِکَ تَقدِْيرُ الْعَزيِزِ الْعلَِیمِ

لرَّحمَْنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ هَلْ الَّذیِ خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرىَ فِی خَلْقِ ا
  (. 3)ملک،  تَرىَ مِن فُطوُرٍ
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الافلاک يا يعنی فلک ، فلک اولکه در اصطلاح ما است ملاهادی سبزواری گفته
 یده شده، همان عرش است و فلک دوم يعنی فلک ثوابتمحدالجهات که فلک اطلس نام

تفکیک روشن دو فلک  (.1625: 1387)شیرازی، ح قرآن است همان کرسی در اصطلا
نیز در  ها واقع شده،اطلس و ثابتات از ديگر افلاک و عناصر و طبايع که در زير آن

 دلالت روشنی بر اين موضوع هفتم و هشتم هجری( ةالله ولی )سدنعمتشاه ةانديش
 است:  

فلک اطلس محیط بر فلک ثابتات و ديگر  نیز گفته، (528: 1372) طور که علامیهمان
ها را در توان انحصار آننوعی میولی به اللهنعمت. در بیان دهلوی و شاهافلاک است

فلک  ةمرتب بالاتر از جبرئیل ،همین دلیلدست فرشتگان و خداوندگار متعال ديد؛ به 

 بود ااشی �� دارنده یکيدر دو عالم چون 
  يدنفس آمد پدحق عقل و  یکرساعظم  عرش

 ند بر بام قِلاعش شش جهتاهفت سرهَنگ
 و آنگه آفتاب خيمر یچون زحل پس مشتر
 هفت گردد آشکار نيهفت رنگ مختلف ز

 ستا دو خلوتورا ده شانيند و ااهفت سلطان
 

 امتاره يک فلک ديدم که اطلس خواندهسبی
   يک فلک ديدم مرصع در نشیب او بر او

  فرق اشیاء داشته المحیط اين عرش را بر
      مقتدر بر وی نشسته آن منازل يافته
    هفت بابا چار مادر با سه فرزند عزيز

  
  عرش اعظم تخت الرّحمن بگو
  سقف جنت عرش کرسی زمین

  بندگی سید هر دو سرا 
  ند نیکو ياد داراهفت افلاک 

 مشتری مريخ هم چون زحل چون
 سیما بودبا عطارد ماه خوش

                                                 

 ...همتا بودیب یکتاي خوددر ذات  یکيهر  
  ...بود هانيو تحت او ا ثابتاتاست و  اطلس

  بود ايجهان گو شانيز ا یول ايجمله ناگو 
  بود مایسباز زهره با عطارد ماه خوش 
  بود کتايکه او  یاز حکم خداوند کیل 
  و دارا بود خسرویدر برج خود ک یکيهر   

 (515-514: 1391ی، ول اللهنعمتشاه)       
 فرمان يافتمه حاکمش اسم محیط است و ب

 يکهزار و بیست و دو کوکب درخشان يافتم 
 هر چه هست از جزو و کل در تحت اوزان يافتم 
 هم به مغرب هم به مشرق او خرامان يافتم 
 ...در کنار دايگان شادان و خندان يافتم 

  (526 )همان،                                           
  الرحیم از کرسی اعلا بجو

  جنانی باشد ار يابی چنینخوش
  اين چنین فرمود ما را از خدا

  شمارکوکب هريک به هريک می
  آفتاب و زهره همچون جام جم

   بودنیست پنهان اين سخن پیدا 
 (566 )همان،                                          
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ری از قصر پادشاه يگنبد، هنرمند تصو: بهرام گور در قصر هفت5 شکل

مأخذ: را عرضه کرده است ) گانه آنو تمثیل نظامی از گنبدهای هفت

 (1369گری، 

 

 را همراهی کند؛ چون فلک افلاک )ص( نتوانست پیامبر هشتم که مقام فرشتگان است،
« مکانی لامکان»اصطلاح يا بهرنگ و نقشی ندارد  ،تعالی استباری عرشِ نهميا فلک 

ه است. استثنای پیامبر گرامی )ص(، بدان راه نداشتبه ،بشر است و بديهی است که
ت ، در قرآن کريم در هیئتواند برای بشر ديدنی و محضر وی باشدآنچه می ،درواقع

 سبع سماوات آمده است، نه بیش از آن:  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

 

 

 پا زحمت نعلین دور   کرد ز
 چون قدری برتر از آن زد قدم     
 بس که درون رفت در ايوان راز      
 مکانی که مکانی نداشت   ه شد ب 
 تن شدش از هستی صورت بری   

                                                                              

 از قدم افشاند نوراطلس چرخ  ز 
 گشت خرامان بساط قدم 
 راه درازه دور شد از خويش ب 
 و از خودی خويش نشانی نداشت 
 «پاک شدش خانه ز صورتگری 

 (14-11: 1302)دهلوی،               
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 ،سبع سموات برابر با هفت آسمان نخست است. بر همین پايه ،به اين ترتیب

در  ،گنبد را ترجیح داده و بر آن اساسهفت (690-804: 1366) اینظامی گنجه

سیاه، زرد، سبز، سرخ، فیروزه،  رنگگنبد با هفتمنظومه و تمثیلی، کاخ بهرام را هفت

پیکر هر گنبدخانه را نشستگاه يکی از هفت ( و5 )شکل دانسته صندلی و سپید

نعمان منذر( که کاخِ مطلوبِ  )قصر وی در گزارش کاخ خورنق بانوان( گفته است.)شاه

 گنبد بیان کردهسازی افلاک، هفتروشنی در نمايهبه سنمار )سمنار( معمار آن بوده،

  است: تأکید داشته گنبدانجای نُهگنبد بههفت دهد شاعر برمی و اين نشان

 نعمان نشان رسید درست        ه تا ب

  کشور رومه آوری بهست نام 

 فلک تنیده لعاب         نظرش بر 

 ل چنان برآرايدطاقی از گِ 

 چونکه سمنار سوی نعمان رفت   

 آلتی کان رواق را شايست   

 پنجه کارگر شد آهن سنج  

 چنگه دست زرينتا هم آخر ب 

 ماه  ه کوشکی برج برکشیده ب 

 ناز     ه فلکی پای گرد کرده ب 

 چون بهشتش درون به آسايش  

 صیقل از مالش سريشم و شیر 

 روزی از شتاب و درنگ شبان در

 يافتی از سپهر ناوردی  

 چونکه سمنار زان عمل پرداخت 

 آسمان بر گذشت رونق او  ز

 ا که آن نوازش ديدمرد بنّ

  ور که درخور توستکانچنان پیشه 

 سنگ سازد بوم... زيرکی کو ز 

 از دم عنکبوت اسطرلاب...  

 کز ستاره چراغ بربايد... 

 رغبت کار شد يکی در هفت... 

 بايستساختند آنچنانکه می 

 کار کرد سالی پنج بر بنا 

 رواقی از گل و سنگکرد سیمین 

 گاه همه سپید و سیاه...قبله 

 رد او پرواز...گِه ب فلک رانه 

 آرايشچون سپهرش برون به  

 پذيروار عکسینهگشته آي 

 رنگ  چون عروسان برآمدی به

 ازرقی و سپیدی و زردی... 

 تر زانکه خواستند ساخت خوب

 رونق شد از خورنق او...هخور ب 

 های امیدوار شنید وعده 

  

 

 

 

 

 



 1395 زمستان، 3، شمارة 4دورة             هاي ادبيات تطبيقی                                              نامة پژوهشفصل  

 

193 

 

صفت مجلس  (،49-48نعمان منذر )همان، « خورنق»در وصف قصر  وی چنین،هم

( بر برابری 168 ( و در جايی ديگر )همان،87-86ان، گنبد )همبهرام و ساختن هفت

 کید کرده است.و نعمان منذر با افلاک چندگانه تأهای بهرام ساخته

ف روايرات مختلر   گرايی نروع انسران پرداخرت کره در    مالبه کد باي ،ديگراز منظری 

او  بره جايگراه والای   ،شدمربوط می گزارش شده است. همچنین، آنچه را به پروردگار

 کردند:، تقديم میاست که به گنبد تشبیه شده «الافلاکفلک»در طبق نهم يا 

 مسجد جامع که ز فیض اله        

 شهی تخت گرفتهبر سر نهُ

 آمده در دی ز سپهر کبود         

 گنبد درون          ه غلغل تسبیح ب

 

 او تا به ماه ةخطب ةزمزم 

 یالهتیب ةمنبرش از خطب

 فیض ز يک خواندن قرآن فرود

 رفته ز نه گنبد بالا برون

 (54- 53: 1353)دهلوی               

که با عناصر طبیعی  دبخشیهای خود را چنان اعتباری میساختهانسان دست

نظر جد، قلعه و... را چنان چشمگیر دربلندای کاخ، مس ،در معماری برابر شود.

های خود را در قلعه ،همین اعتبار گرفتند که کمتر مصنوعی با آن رقابت کند. بهمی

 چه وعده دادم شاهگفت اگر زين

 کار  نقش اين کارگاه چینی 

 کردمی کوشکی که تا بودی

 ی چیز گفت نعمان چو بیش ياب 

 وقت بسیج  ه گفت اگر بايدت ب 

 رنگ  رنگ است و آن بود صد اين سه 

 اين به يک گنبدی نمايد چهر 

 روی نعمان از اين سخن بفروخت   

 زر  ه زور و به گفت اگر مانمش ب 

 کارداران خويش را فرمود 

                                                                       

 پیش از اين شغل بودمی آگاه  

 گار...بهترک بستمی در اين پر 

 روزش از روز رونق افزودی   

 به از اين ساختن توانی نیز؟ 

 آن کنم کاين برش نباشد هیچ   

 ياقوت باشد اين از سنگ  آن ز  

 و آن بود هفت گنبدی چو سپهر    

 خرمن مهر و مردمی را سوخت...   

 جای دگر ه به از اينجا کند ب   

 تا برند از دز افکندش زود    

  (48-46: 1380)نظامی،             
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در  نهادند. با اين رويکرد است که شاهان و امراالافلاک، نام میرقابت با فلک نهم، فلک

 ای خارج از مقیاس انسانیگونهرا به بلندای آن ،کاخ، قلعه يا هر عمارتی ساختن

قدما را به  يا پیوسته آثار معماری نامدارِ گرفتند تا بسیار جلب نظر کنددرنظر می

ممدوحان  طلبیدند يا طبقات آسمان را. شعرای درباری نیز جهت خوشايندِرقابت می

طور ويژه آمیختند؛ بهنی درمیداشتدوستهای توصیف عمارات را با اغراق ،خود

ها طبقات هفت يا آن« بهمشبهٌ»و بهترين  دادندمی افراز عمارات را مطمح نظر قرار

پنداشتند نما میها را جام جهاناين کاخ ،آمیزاغراقدر کلامی  هاآن بود. آسمان ةگاننه

عمارات را  ةکنگر کردند. همچنین،میسیارات و افلاک قلمداد ها را مدار و گاه گنبد آن

افلاک يا در مواردی آسمان نهم تصور اق ن با طشأهم« اغراق» ادبی ةدر آراي

   :کردندمی

 خورشیده ای منظره و کاخ برآورده ب

 

 بديع گنبد او همچو جام کیخسرو 

 

  چو من در خاک ايوانت نهم پای

           

 کلک و ملَبست شاهی که به او فخر کند مُ

 تحت او تا به سمک، فوق بود تا به سما  

          

 دولت و شادی بود سال نو در باغ نو، نو

 اين بهشت بر زمین شاها ترا فرخنده باد

 آسمان راضی بباشد گر بخوانیمش بهشت 

 تا همی خضرای او بر گنبد خضرا بود 

 

 فلکهای نهچارصفهای ملک در صفه

 تا گنبد گردان بکشیده سر ايوان 

 (64: 1364)درخشان،              

 هفت را مسیر و مداردرو دوازده و 

 (179: 1363)عنصری بلخی،            

 مرا بر گنبد هفتم بود جای

 (27: 1349)گرگانی،                        

 چارطاقی که بود غیرت نه طاق فلک

 ست مثالش ز سما تا به سمکهکس نديد

 (237: 1372)خواندمیر،                  

 ارکان شوددولت نو را همی  هر دو نو، مر

 بختت فرخی با اين بنا بنیان شوده تا ب

 ساکنش نیز از رضای تو همی رضوان شود

 تا همی ايوان او بر مرکز کیوان شود

 (34: 1363)عنصری بلخی،                

 اندزبانا جای استسقای باران ديده بر
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 ان       اوست آسم قصری که عرش کنگرة

 

 هفتم فلک ايوانت و ايوان فلک قصرت

   

 هشتم فلک ايوانت گلزار ارم قصرت

      

 فلک       ةايوان تو ز طارم پیروز

   

 ايوان او از فخر بگذشت از فلک      ةگوش

 والامنش نشگفت اگر     انديشةزان بزرگ

 

 کیوان برترت ايوان      ز گردون برترت منظر ز

 

 ی  عال ديد یباغ قصر انیم

 ستيچه جا نيبا خود که ا گفتیم ملک

   است  نيآن آمد که فردوس بر بر

 

 ی  بوستانمرا بردند در خوش

 یماهبرج آسمان تابنده ز

                                                 

 (97: 1316)خاقانی شروانی،            

 کرداز عقد انجمش گهر افشان تازه 

 (111 ،)همان                                    

 ه تو نصرت معمار جهانداریای داده ب

 (483 )همان،                              

 فردوس نهم بادا گلزار تو عالم را

 (484 )همان،                                

 بگذشت از آنکه صاحب ايوان و طارمی

  )349 :1338 )سوزنی سمرقندی،       

 زير او باشد فلک چون از زبر ايوان بود

 ايوان او بر تارک کیوان بود ةپاي

 (97 :1362)تبريزی،                      

 ايوان نرسدت کیوانهمنظر نايدت گردون ببه

 (273 ،)همان                            

 یوال شيدیبرج ماه خورش چو

 ست؟يجوزا صورت و حورا نما که

 است نیحور ع یخلد و جا قصور

 (663: 1371)ساوجی،                    

 یستانشکل گلْبه یاو قصر در

 یپاهیانجم گردش از خوبان س چو

 (670، )همان                                     

  :سروده است انوری ابیوردی در وصف سرای ناصرالدين

 ای نمودار سپهر لاجورد       

 هم سپهر از رفعت سقفت خجل     

 آسمان چون لاجوردت حل شده     

       ست فرقا ساکنی ورنه چه مابین

  گشته ايمن چون سپهر از گرم و سرد 

 درد...ههم بهشت از غیرت صحنت ب 

 لاجورد در سرشک از رشک سنگ  

 « نورود؟از تو تا اين گنبد گیتی 
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   :گفته است هم او در توصیف عمارت خواجه عزيزالدين طغرايی

 الدين در گزارش منظوم محمدبن عبدالرزاق:   وصف سرای خواجه رکن

  وصف قصری از همايون گورکانی در گزارش خواندمیر: 

 (83: 1364)انوری،                        

 ای نمودار ارتفاع فلک       

 اوج سقف تو رازدار سماک     

 جنت و تو     میاندر تمیز 

 فلکی، کوکبت عزيزالدين     

  عدد سالهای عمرش باد

                                

  ساکنانت مقدسان ملک 

 نشین سمک تو هم بیخ صحن 

 شک...هافتاد برای رضوان در  

 فلک...کوکب، ورای او نهآن نه 

 همچو تاريخ پانصد و چهل و يک 

 (83 ،)همان                                  

 کوب سقفت ايوان چرخ اطلس      ای خورده

 ای در جوار قدرت اين چنبر مدور        

 مزخرف     ت اين قبةحیرت زده ز حسن 

 از نقش دلگشايت گوی زمین منقش       

 بر سطح سقف مینا       تای سايه لطیف 

 تو مطلع را از ذروة ماه سپهر دين

 ها زمینت چون آسمان مجدر از بوس 

  گر راز چرخ خواهی از طرف بام بشنو 

                                              

  طارم مقرنسخم گشته زير طاقت نه 

 وی در حريم جاهت اين عالم مسدس   

 نقشت اين گلشن مقرنس  عاجز شده ز   

  هايت روی هوا مشمسعکس شمسه وز  

 رفیعت بر سقف چرخ اطلس وی پاية  

 رب را در ساحت تو مغرس شاخ گل ط 

 استلام خاکت چون سطح آب املس وز 

    غیب خواهی از رای خواجه بررس ور سرّ 

 (201-200: 1320)اصفهانی،                    

 اين منظری که رشک سپهر مدور است      

 هاش هر طرف      چون سرو سرکشیده ستون 

 خاقان کامیاب همايون که از شرف       

 جناب که در جنب همتششاه فلک 

 

  از فرش مرتفع شده با عرش همبر است 

 گويا درخت سدره و طوبی مکرر است... 

  خاک درش چو آب خضر روحپرور است  

 گنبد سپهر سرای محقر استنه 

                                      (1372 :281) 
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بره آرای معمراران    کرم کرم  چنان پذيره شد کها هساختهسازی افلاک در دستنمايه

(، به تمثیل 4 ها )شکلجای افراشتن مطبق هفت طبقه همچون زيگوراتهنیز نفوذ کرد؛ ب

و بره ايرن    (3و  2 ب، شرکل  -1 ساختند )شرکل گنبد در کنار هم میهافلاک، نُ ةطبقهاز نُ

در معمراری ايرانری مبردل شرد يرا آنجرايی کره         ایگنبد به الگوی ويژههعنوان نُ ،ترتیب

معررف برانی و تراريخ     ةگنبدی پیرروی نکنرد، کتیبر   هممکن بود عمارت، خود از الگوی نُ

تصرورات جهران ناديردنی و     سرازیِ و کارفرمرا را نیرز عینری    معمرار  ةساختش، انگیرز 

، تعداد قابل توجهی نیز دارند فرادست دانسته است. از اين عمارات که کاربری متنوعی

  قاره هنوز باقی است: در شبه

نش از شأايوان استوار، و قمة قبة فلککنايه » های مسجد جامع دهلی:يکی از کتیبه

)عباد و « اوج کیوان پیوستهه نشانش بقات آسمان گذشته و شرفة طاق سپهرطب

طاق  شمسه پیشفروغ »ای ديگر از همین مسجد: . در کتیبه(36: 1337 حکمت،

  جا(.)همان« بخش مصابیح سمواتنمايش روشنیجهان

« پورديناج» ةدر ناحی« کوتدبی» ة، اين بنا در قصب«عطادرگاه شاه»های يکی از کتیبه

  در بنگاله قرار دارد:

عنايت هفت ايوان بديع که الذی خلق سبع سماوات ه ب»ای ديگر در همین بنا: و کتیبه

ای است از تخته سقف رفیع که نسخهه اتمام رسید عمارت گنبدطباقا تقدست اسمائه ب

  (.70)همان، « وضه متبرک قطب الاولیا...بمصابیح در رجلال و لقد زينا السماء الدنیا 

بیدر  لعةدوم ق در سردر دروازة«: بیدر»در « ساداتسیدال ةروض»بنای  کتیبة

  :ق909سالای بهکتیبه

 در اين گنبد که بنیاد عطايست     

 حشر       ملايک در ثباتش خوانده تا

 

  کونین بادا ةعمارت خان 

 بنینا فوقکم سبعا شدادا  

 (69 )همان،                                 

  سطر اول:

        ای زمین آستانت آسمان ملک و دين

  

  بندد بر زمینآسمانی آسمانت گر نقش 
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ق: 910 به تاريخ« سیدالسادات چشمة»ای موسوم به جا در محل چشمهدر همان

مطهر لحضرت  بنا کرده عمارة اين چشمة حیات درين مقام شريف و روضة»

 . (79 )همان،« السید حنیف نورالله مرقدهسیدالسادات المخدوم 

 در خارج از شهر آگره:« سکند» ة اکبرشاه در قصبةدر مقبر

 در سردر خارجی: 

  طرف باغ:ة داخلی بنا بهدر پیشانی درواز

پذير آسانی بخشخاصیت شکل مربع که به عدد نُه به ةواسطگنبد که بههالگوی نُ

شد می موجب پذيریدهد. اين بخشدست میاست، بهترين تقسیمات فضايی را به

« نیارشی»دستورهای مانندی در های کم، از توانايیهايی که اين طرح را دارندپلان

در مقام  ،توان گفتار هفت گنبدها را پذيرفتبرخوردار شوند. اگر در مقام تمثیل می

ای را در عدد هفت اجرا، بسیار سخت و دور از انديشه است که طرح معماری شايسته

نما دست يافت. وان به ساختاری منسجم و حجمی خوشتهرگز نمی زيرا تقسیم کرد؛

بیش از آنکه  ،هايی وجود ندارد. بنابراينگنبدی، هرگز چنین دغدغههنُهای اما در طرح

با الگوهای  ،رو باشیمهگنبدی روبهای هفتدر معماری گذشته با طرح صورت عینی،به

 کنیم. گنبدی برخورد میهنُ

 سطردوم: 

 اوشکوب اولت سبع سموات طباق      

 

 

  طباق نقش درگاه تو طبتم فادخلوها خالدين

 (77 )همان،                                      

 ی بهتر از باغ بهشت     فضايمرحبا خرم

 کلک معمار قضا بنوشته بر درگاه او      

 

  ی برتر از عرش برينبنايمرحبا عالی 

  هذه جنات عدن فادخلوها خالدين

 (98)همان،                                   

 طاقی که از رواق نهم چرخ برتر است     

 اين طاق زيب نه فلک و هفت کشور است     

 

  اش رخ تابنده اختر استروشن ز سايه 

  منوره شاه اکبر است ةاز روض

 جا()همان                                       
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 هایها با ايوانگونه کاخديگری بود که اين ةانديش مگاه به چهارسوی عالَن

کند که کید میای تأ؛ اين انگاره بر انديشهخوبی با آن انطباق يافتبهشان سمتچهار

بینی، کوشیده است. با همین جهانپیوسته در يافتن مرکز جهان می ،آن ةبشر برپاي

م تصور د را مرکز عالَشهر، بنای مذهبی يا کاخ خو طور معمول شاهان و امرایبه

اش در ای ساخت که کاخ و آتشکدهگونهبهگور را  که اردشیر اول شهرچنانکردند؛ می

م و آتشکده نیز کانون آن دين زرتشت روح عالَ ،او ةمرکز آن واقع شوند. در انديش

اين ترتیب  آن ساخت تا به ةهای چهارگانچهار خیابان در سمت ،همین دلیل به بود؛

 فتر مورد توجه هوپیشبه اين مرکز وصل کند. اين موضوع چهارسوی زمین را 

گنبدی هبا طرح نُ ،نام داشت« نشینتخت»قصرش نیز که . قرار گرفته است (81: 1366)

ها يک از اين سمت، به هررودشمار میآن به ةگرا ويژگی برجستکه چهارايوان برون

که هرکدام « بهرام»و « اردشیر»، «هرمز»، «مهر»های افکند. چهار دروازه با نامنظر می

)چارسوی جهان( گشوده شده و وجود بنايی چون منار که به يکی از جهات اصلی 

طور ويژه در ساخت ممتاز شهر در مرکز جهان است، به گويی نشانی از موقعیت

باب »، «باب خراسان»، «باب کوفه»های بغداد با چهار دروازه با نام «8ایتنسته» شهر

نگاری جغرافیلحاظ شده است. اين انديشه در بغداد از نظر « باب بصره»و « شام

چنان بديهی بوده که در پذيرش آن کمترين ترديدی به  (4: 1343) چون يعقوبیهم

يکی  اعتقاد بانیان دو شهر مرتبط است.به  آن تفاوت شکلی. تنهاخود راه نداده است

الای منار و در مرکز شهر در ب معبد آناهیتا را احتمالاً /مذهب است و آتشکدهزردشتی

تعبیری ی از چهار دروازه يا بهطور مستقیم به يکرا به آن هر سوی ساخته و

آتشکده يا آيین  بصری داده تا به اين واسطه شهر، معبد/ چهارسوی جهان ارتباطِ

زردشت و کاخ خود را کانون اعتقادی و جغرافیايی جهان اعلام کند. شهر بغداد نیز با 

ای مسلمان بود. بديهی خلیفهآن  با اين تفاوت که بانیِ ؛ای همسان ساخته شدانديشه

م از چنین کارکردی برخوردار است؛ به همین مسجد و دين اسلا ،است که از نظر وی

شهر ساخته و چهار  گنبد خويش، مسجد را در میانةدلیل، او نیز در کنار کاخ نُه



 ...گنبد در معماری ایرانیبازشناسی و تحلیل الگوی نهُ                                       و همکار  اسدالله جودکی عزیزی 

 

200 

 

يابی را مسلمان جهت ةبا اين تفاوت که خلیف وازه شهر را به آن سوی گشوده است؛در

ها را طوری گزينش موقعیت دروازهبه همین دلیل  دقیقاً کرده و ا سوی قبله هماهنگب

در ساخت  ،قبله برابر شود. در بیان عطار نیشابوری ها با جهتِکرده که يکی از آن

توان روشنی میکاخ پادشاهی و استدلال طراحان و معماران در چگونگی طرحش به

از طرح  ن بايستگماه به نگاه چهارسمتی آن که بیاين کاخ با توج اين انديشه را ديد.

شده، بیش از هر گشوده میکرده که چهار ايوان آن به چهارسو گنبدی پیروی میهنُ

  کند:بینی را به اثبات نزديک میيید اين نوع جهانبیانی، تأ

 خسروی قصری معظم ساز کرد

 در بر آن قصر زالی خانه داشت

 شاه را گفتند ای صاحب کمال

 قصر نبود چار سو آن را بخر

             

 کار آغاز کرد ،اوستاد کار 

 از همه عالم همان ويرانه داشت

 اين پیر زال �� گر نباشد کلبه

 تا شود قصرت مربع در نظر

 (113: 1385)عطار نیشابوری،              

 زيررا ؛ ای داشرته اسرت  کننرده گمان اوضاع اقلیمی نقش تعییندر ساخت اين الگو بی

در کمربند خشک زمین واقع طور عمومی غرب آسیا که به گرای آن با اقلیمانواع درون

برا  فقرط   گرا نیز در چنین اقلیمیهای برونطباق بسیار خوبی يافته است. نمونهشده، ان

هرای  گرزارش  ،هرای موجرود  نمونره ) شرد ساخته مری  پیرامونشان فضای سبزی که در

امرا رواج آن   يافتنرد. هويت کاربردی می کند(تأيید میرا  تاريخی و توصیفات شعرا آن

شان از فرهنرگ معمراری ايرانری ترأثیر پذيرفتره      هايی که معماریدر سراسر سرزمین

قارة هند و آناتولی که اقلیمی متفاوت دارند، غیر از ويژه در مناطقی چون شبهاست، به

گردد کره پریش از ايرن از کیفیرتش     میبازبینی برابری دادوستدهای معمارانه، به جهان

کره برا ايرن الگرو      را ترا هرر بنرايی    یماين نوشتار هرگز برآن نیسرت  در اگرچهگذشتیم. 

هرای  ، ديوان شرعرا و گرزارش  بینی نسبت دهیممطلق به اين جهانطور به ،ساخته شده

پریش و پرس از اسرلام    بینی اين بخش از آسریا در  ها را به جهانگذاری آنتاريخی نام

ای شریوه رمايران را بره  طراحران و معمراران دسرتورهای کارف    ،درواقعد. ندهبت مینس
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مین کند و هم با ملاحظرات  بینی حاکم بر انديشه را تأآوردند که هم جهانمیاجرا دربه

هرای سیاسری و تبلیغراتی نیرز برا      جنبره  ،اقلیمی سازگاری داشته باشد. از سويی ديگر

گنبرد توانرايی   هشد. الگروی نُر  بینی و اجرا میای در کالبد اين آثار پیششگردهای ويژه

طررح   ،خروبی بررآورد؛ بره همرین دلیرل     اشت تا بتواند اين سه جنبره را بره  مانندی دکم

می در اسرلا  ةخر دورهای مترأ های تاقی تا سدهگیری سازهبخشی آن از زمان شکلهنُ

  معماری ايرانی پايیده است.

 

     نتیجه. 5

در تفسیر و تحلیل مواد مطالعاتی علوم انسانی و  منابع ادبیهای ارزشمند اگر داده

دست خواهد آمد. ای موثق بهشک نتیجهبی ،دکار گرفته شوهنر و معماری به ويژهبه

شناسی، معماری گیری مواد باستانگاه متقارن با شکل اين مواد چون در بستر زمانیِ

 ،شمار روند. بنابرايناول بهاند، بديهی است که اسنادی دستو هنر تدوين شده

ای ادبیات و رشتهاز رويکرد تحقیقی میان های سنتیدر اين حوزه ازه پژوهشهراند

د. بازشناسی شومعماری دوری بجويد، به همان میزان از اعتبار آن کاسته می

ترين موضوعاتی است که از اين ها يکی از مهمنام و عناوين آن و الگوهای معماری،

مواد مطالعاتی با اين رويکرد  ،انجامد. در پژوهش حاضرمی مهمی نتايج رهگذر به

صورت پردامنه از آن که آثار معماری به گرابخشی برونهبرای بررسی مربع نُ

از آثار معماری در  بسیاری استفاده شده است. تطبیق پلان تعداداند، مند شدهبهره

شناسی و معماری با توصیفات دقیق، اشارات تمثیلی يا های باستانمقام داده

اين الگو  در ديوان شعرا و ديگر منابع ادبی نشان دادهای ادبی تشبیهات و استعاره

می بوده است. اگرچه گاه های اسلاطرح متعارف و غالب معماری تشريفاتی در دوره

طور اسلامی به ةهای نخستین دوربا نام چارپوشش نیز خوانده شده، در سده

گذاری شده است. بهشت نامهشت های متأخرگنبد بوده و در سدههنُمشخص نامش 
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ساسانی نیز  ةدر دور ثابت کرد کهبررسی پلان تعدادی از آثار پیش از اسلام 

نشی هخام ةبه آپادانای دور اين الگو ةه است. پیشینخوبی از آن استفاده شدبه

تالاری  گراست که در آپاداناگردد. طرح کلی آن دارای چهار ايوان برونمیباز

هم ها را بهای مرکزی آنخانهبعد گنبدساسانی به ةهای دوردار و در نمونهستون

یاسی آن باعب شد تر جايگاه سپذير و از همه مهمدهد. طرح فاخر و وصفمیپیوند 

های تاريخی توصیف شود. اندام سادگی پذيرفته و در دفاتر شعر و گزارشبه

ها شود. باغها و چهارتا الگوی برتر کوشک باغ کرد گرای آن موقعیتی فراهمبرون

ادبیات تطبیقی به  ةای در حوزرشتهکه جز با تحلیلی میان شناسی اين طرحکیهان

گانه که گاه با هافلاک نُ اعتقاد به نشان داديابد، آشکارا يندی قابل اتکا دست نمیبرا

ثر بوده است. گنبد مؤهگذاری نوع نُای ملاحظات عدد آن به هفت رسیده، در نامپاره

 هاآن ةکرد تا شاه يا امیر در گنبدخانطرح چهارسويی اين آثار نیز امکانی فراهم می

چهار  به کردن ادن به گماشتگان کشوری و لشکری، با نگاهو ضمن بار د بنشیند

کرد، خود را در نهايت سیر میبی ها بههای باغسمت بیرون که در امتداد گذرگاه

  م نیز تصور کند.مرکز عالَ
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ای با موضوع معانی و گارندگان مطلع بودند دانشمند فقید، پروفسور شهريار عدل، مقالهن. 7

دلیل اهمیت، تازگی و نمادهای رنگ در جهان ايران )دورة اسلامی( در دست چاپ دارند. به

گوی شفاهی اخیر وگو کرديم. درپی گفتوجذابیت موضوع بارها با ايشان در اين باره گفت

های ايشان ارجاع دهیم. رو( قصد داريم به پژوهشای )نوشتار پیشقالهمطرح شد که در م

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sheila+Blair%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathan+M.+Bloom%22
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را در متنی کوتاه  شاناستاد با کمال تواضع و سخاوت پذيرفتند که نتیجة توضیحات شفاهی

تهیه و جهت تصحیح و تأيید نهايی برای ايشان ارسال نمايیم. متنی کوتاه و چندخطی تهیه و 

( 4ند جملة ديگر متن را اصلاح و به ضمیمة يک تصوير )شکل ارسال شد. ايشان با افزودن چ

آن را ارسال کردند. نوشتة استاد شهريار عدل را عیناً در مقاله استفاده کرديم. ياد و خاطرة 

  اين دانشمند بزرگ گرامی و روانش شاد باد!

با  یبه شهرهاي ؛(387: 1386مدور )پیرنیا،  شهرهای تارعنکبوتی، شهری با نقشة ای:. تنسته8

شود گفته می« پیچازی»، برهم استها و مسیرهای عمودکه دارای کوچهطرح شطرنجی 

 (.377 )همان،

 

 منابع. 7
 .قرآن کريم

لیه ساسانی به بناهای مذهبی قرون او بررسی تحول بناهای مذهبی دورة(. 1384) آزاد، میترا

  .تربیت مدرس. دانشکدة هنر دانشگاه . رسالة دکتری رشتة پژوهش هنر. تهران.اسلامی

تهران:  ترجمة جعفر شعار. ة الارض(.حوقل )ايران در صورسفرنامة ابن(. 1345) حوقلابن

 کبیر. امیر

اهتمام حبیب يغمايی. . بهنامهگرشاسب(. 1354) طوسی، حکیم ابونصر علی ابن احمد اسدی

 طهوری. تهران: کتابخانة

. تصحیح و حواشی حسن الدينديوان استاد جمال(. 1320) اصفهانی، محمدبن عبدالرزاق

 تهران: ارمغان. وحید دستگردی.

. ترجمة محمدبن اسعدبن عبدالله ممالک و مسالک(. 1373) اصطخری، ابواسحق ابراهیم

 تهران: انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. افشار. کوشش ايرجتستری. به

. 13ش .منظر مجلة .«زبان مشترک منظر در ايران و هندباغ ايرانی، (. »1389انصاری، مجتبی )

 . 11-6صص

 پیروز. تهران: انتشارات سکه کوشش سعید نفیسی.. بهديوان انوری(. 1364) نوری ابیوردیا

تهران:  . ترجمة يعقوب آژند.(2) هنر و معماری اسلامی(. 1388) اتان بلومبلر، شیلا و جان

 سمت. 
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 . تدوين غلامحسین معماريان.آشنايی با معماری اسلامی ايران(. 1386) کريمپیرنیا، محمد

 : سروش دانش.نتهرا

 تهران: ققنوس. . تصحیح محمد نخجوانی.ديوان حکیم قطران تبريزی(. 1362) تبريزی، قطران

بخشی و همربع نُ(. 1393) د صارمی نائینی و افشین ابراهیمیجودکی عزيزی، اسدالله، داوو

 گنجینةتهران:  .های همجوار(کید بر معماری ايرانی و سرزمین)با تأگنبد در معماری هنُ

  هنر.

مکتب عشق  ةربارد یمنصور حلاج با شرح مبسوط وانيد (.1380) بن منصورنیحلاج، حس

 يی. سنا تهران: ی.رازیشتحقیق داود  .یاله

 تحشیه و تعلیقات علیتصحیح، به .ديوان خاقانی شروانی(. 1316) خاقانی شروانی

  سعادت. عبدالرسولی. تهران: چاپخانة

تحقیق مصطفی  .1. جالسلام ةمدین ،وتاريخ بغداد، أ(. 1417) خطیب بغدادی، احمدبن علی

 علی بیضون.ار الکتب العلمیه و منشورات محمدبیروت: د ر عطا.عبدالقاد

 کاوه. سعی و تصحیح مجتبی مینوی. تهران: کتابخانة. بهنوروزنامه(. 1357) خیام، عمر

الاخبار و  ةصخاتمه خلا ةمیضممآثرالملوک به (.1372) نيالدبن همامنيالداثیغ ر،یمخواند

   .رسا یخدمات فرهنگ ةسسؤمتهران:  م محدث.هاش. تصحیح یونيقانون هما

«. سیم تلگراف بحرين يا گزارش مأموريت کشیدنِ سفرنامة(. »1391خودداری نايینی، سعید )

 .  117-76. صص16ش .پیام بهارستان مجلة

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .اشعار حکیم کسايی مروزی(. 1364) درخشان، مهدی

 حشی: مولانا مولوی محمد ابوالحسن.، آرايش مالانوارمطلع(. 1302) دهلوی، امیرخسرو

 لکهنو: نولکشور.

آباد: مرکز اسلام . پیشگفتار از احمد حسن دانی.عدينالسقِران(. 1353)و دهلوی، امیرخسر

 تحقیقات فارسی ايران و پاکستان. 

 یح ابوالقاسم حالت.با مقدمه و تصح .ديوان سلمان ساوجی(. 1371) ساوجی، سلمان

  تهران: سلسله نشريات ما.  کوشش احمد کرمی.به

. 9ش. 5س .هويت شهر مجلة .«نمادگرايی در تاج محل»(. 1390) زاده، حسینسلطان

 . 48-37صص
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 ةسس. مقدمة سعید نفیسی. تهران: مؤالله ولینعمتديوان شاه(. 1391) الله ولینعمتشاه

 انتشارات نگاه. 

دکتر  تصحیح و مقدمة .ديوان حکیم سوزنی سمرقندی(. 1338) سوزنی سمرقندی

  حسینی. تهران: امیرکبیر.شاه -ناصرالدين

 . حکمت تهران: .2ج .یسبزوار میحک ةشرح منظوم یهادرس (.1387) یرض ،یرازیش

آباد بم و چهارباغ شک رحیمکو»(. 1393) نی، داوود و اسدالله جودکی عزيزیصارمی نائی

. 30ش .باغ نظر مجلة .«های آغازين اسلامی در ايرانتاريخی آن؛ يادگاری از سده

 . 88-67صص

 سینا.ابن. تهران: کتابخانة نقش پارسی بر احجار هند(. 1337) اصغر حکمتعباد، اقل و علی

 فرشید اقبال. تهران: مؤسسة . مقدمةخسرونامه(. 1382) فريدالدينعطار نیشابوری، شیخ

 فرهنگی انديشه در گستر.

محقق عبدالوهاب نورانی  .نامه )طبع قديم(مصیبت(. 1385) فريدالدينعطار نیشابوری، شیخ

 تهران: زوار. وصال.

کوشش غلامرضا . بهتاريخ گورکانیان هند. اکبرنامه: (1372) بن مبارکعلامی، ابوالفضل

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. : مؤسسة تهرانطباطبايی مجد. 

. به تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی. تهران: ديوان عنصری بلخی(. 1363) عنصری بلخی

 سنايی. کتابخانة

 تهران: وزارت اطلاعات و جهانگردی.  .ديوان حکیم فرخی سیستانی(. 1355) فرخی سیستانی

تهران: مرکز  جلال خالقی مطلق. دفتر دوم. کوشش. بهشاهنامه(. 1388) فردوسی، ابوالقاسم

 المعارف بزرگ اسلامی.ةداير

تهران:  به تصحیح هانری کربن و محمد معین. .الحکمتینجامع(. 1363) قباديانی، ناصرخسرو

 طهوری.

ضمیمة هديوان قصايد و مقاطع حکیم ناصرخسرو ب(. 1307) قباديانی، ناصرخسرو

 تهران. . تهران: کتابخانةنثره ای بنامه و رسالهنامه و سعادتیروشناي

. 46ش .صفه مجلة. «های خراسان در تاريخ بیهقیباغ»(. 1387) قیومی بیدهندی، مهرداد

 . 28-5صص
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 میمحمد ابراه گردآورنده .یکرمان نيالدرباعبات اوحد وانيد (.1366) نيالداوحد ،یکرمان

 یجمهور یمایسسروش )انتشارات صداوتهران:  و احمد ابومحبوب. یزيپار یباستان

  . (رانيا یاسلام

 کتاب معماری ايران دورة . ترجمة علیرضا مهینی. در«هاکاخ»(. 1379) کلايس، ولفرام

 . 321-295. گردآورنده محمد يوسف کیانی. تهران: سمت. صصاسلامی

 .گلستان هنر مجلة . ترجمة احسان طهماسبی.«های صفویکاخ»(. 1387) کلايس، ولفرام

 . 73-68. صص11ش

تهران: سازمان میراث  .سراهای ايرانکاروان(. 1373کیانی، محمديوسف و ولفرام کلايس )

 فرهنگی. 

 اگالی تو دوا و الکساندر گوخاريا.م . مصححويس و رامین(. 1349)گرگانی، فخرالدين اسعد 

  تهران: بنیاد فرهنگ ايران.

 تهران: عصر جديد.  . ترجمة عربعلی شروه.نقاشی ايران(. 1369) گری، بازل

 تهران: نشر کارنگ.  . ترجمة پرويز رجبی.از زبان داريوش(.  1385) ماری کخ، هايد

 زخوانی و ويرايش جعفر مدرس صادقی. تهران:باناشناس.  مؤلف (.1373) سیستان تاريخ

 نشر مرکز. 

 تهران: امیرکبیر.  .کلیات خمسه(. 1366) بن يوسفنظامی گنجوی، الیاس

. به پیکر نظامی گنجوی )متن علمی و انتقادی(تهف(. 1380) رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. تصحیح برات زنجانی.

: دهنده متن علمی و انتقادیخسرو وشیرين، ترتیب (.1960) ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

باکو: فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاقوروف. له والکساندروويچ خه

   آذربايجان.

. (، شرفنامه5) هرست موضوعی آثار نظامیف(. 1388) رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  المللی الهدی. تصحیح و تألیف قادر فاضلی. تهران: انتشارات بین

. ترجمة پرويز های اسلامیشناسی هنر معماری در سرزمینسبک(. 1388) هواگ، جان

  تهران: علمی و فرهنگی.  ورجاوند.
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. 2. جشهرهای ايرانیدر  افسر.الله . ترجمة کرامت«فیروزآباد(. »1366هوف، ديتريش )

 .118-75صص ن: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.تهرا گردآورنده محمديوسف کیانی.

. ترجمة ايرج اعتصام. تهران: معماری اسلامی: فرم، عملکرد و معنی(. 1386براند، رابرت )هیلن

 ريزی شهری.شرکت پردازش و برنامه

بنگاه ترجمه و نشر  ترجمة محمدابراهیم آيتی. تهران:. البلدان(.  1343) واضحيعقوبی، ابن
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